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 مسئله اول: 

طور عموم يا خصوص براى تحمّل  هواجب كفائى است وقتى او را ب  ؛بر كسى كه اهليّت شهادت دارد

 شهادت دعوت كردند اجابت كند. 

 . كند مى  پيدا  تعينّ  او  بر  ،وجوب  ؛كند   تحمل  را  شهادت  كه  شودهيچ شخص صالحى پيدا نمى  ،اگر غير او 

 مسئله دوم: 

مشروط به اينكه   ؛نموده و نيز آن را اداء كند  تحمل  را  شهادت  است  صحيح  ؛باشدشخصى كه لال مى 

 به مقصود وى قطع پيدا كند.  ،قاضى

 مسئله سوم: 

بر كسى كه قادر بر اداء آن بوده نيز    ؛تحمل شهادات واجب كفائى است  ،طورى كه بر شخص صالحهمان

 خائف  ندارد  را  آن  استحقاق  كه  ضررى  از  ،شهادت  اداء  ناحيه  از  ،آنكه  مگر  ؛اشد بواجب كفائى مى  ،اداء 

 باشد. 

 مسئله چهارم: 

با شهادت ندادن   ؛داند كه شاهدی وجود داردنمی  ،نفع اگر شخصی تحمل شهادت نموده ولی ذی اگر 

 كه خود را معرفی نمايد.  ،واجب است بر شاهد ؛موجب بطلان حق شود

(الشهادات)الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 
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